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 اولفصل 

 

 

 مقدمه فصل اول :

 کرد های معنایی نسبت به واژهر این فصل قصد داریم که اولا روید

 حــــبّ

 و سپس ذکر نکاتی در مورد ویژگی های صرفی این واژه بسنده شود.

در قسمت دوم و سوم به معجم التحقیق و مقاییس ول به صورت مفصل به معجم المنجد ودر قسمت ا

 اللغه می پردازیم.

 وسپس نتیجه گیری میکنیم که کدام یک از معاجم بهتر توانسته عمل کند.

  معجمبررسی درال

 .میباشد مربوط بما آن شماره 4 که شده داده توضیح شماره 7 حب واژه یلذ

                 1 معنایی رویکرد 

 ( مصادر و افعال  استعمالات)

 (الف

 (.مجرد ثلاثی مضارع و ماضی) حَبّ،یحَبّ.1

 (مصادر)حِبّاً ، حُبّاً.2
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 .شود می( وَدهُّ( )داشتنش دوست) معنایش( حبَّه) مثل میگیرد واسطه بی مفعول

 (.*کرد پیدا اشتیاق او به)  الشی حبَّ

 .است شده ذکر فعل این برای مفعول دونوع پس

 واسطه با.1

 واسطه بی. 2

 .است شده استعمال هم فَعُلَ وزن بر البته(مصدر)حِبّاً(مجرد ثلاثی مضارع و ماضی) یحُبُّ ، حبَّ(ب

 (*گردید داشتنی دوست او برای) الیه حبَّ مثل میگیرد واسطه با مفعول

 .واسطه بی مفعول هم دارد واسطه با مفعول هم(:مزید ثلاثی تفعیل باب) حَبّب(پ

 .داد قرار داشتنی دوست من برای را او:   ایّاه حببّنی مثل

 (  مزید ثلاثی مفاعله باب مضارع ماضی) یحابُّ ، حابَّ(ج 

 (مصادر) حباباً  محابّۀً

 .                               به حبّ: مثال: واسطه با مفعول

 معنای همان: است واسطه با مفعول دارای( : مجرد ثلاثی افعال باب مضارع و ماضی)  یُحِبُّ ، اَحبّ(د

 . میدهد را مجرد ثلاثی

 .کرد ابراز او به را خودش محبت( مزید ثلاثی تفعُّل باب مضارع و ماضی:)الیه ،تحبّب حبَّبَ( ف

 (مشارکت معنای) دارند دوست را همدیگر قوم افراد( : مزید ثلاثی تفاعل باب)القوم تحابّ(ک

 (:مزید ثلاثی استفعال باب مضارع و ماضی)  اِستحبَّ(خ

 داشت نیکو اورا ، را او پسندید.1             

 دادن برتری.2            
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  اسم استعمالات(ع

 علیٌ: یعنی/     عدلٌ علیٌ:  مثل.میرود بکار نیز فاعل اسم معنای در اما است مصدر(: جامد) الحِبّ(الف 

 عادلٌ

 و بشود عطا بما داریم دوست که چیزی آن یعنی المحبوب(  : مصدری جامد) حُبَب جمعش الحُبّۀٌ(ب 

 .اید می نیز محذوف مستقر افعال برای مطلق مفعول مقام در هم گاهی

 .میباشد قلب در که محبتی. 1:القلب الحبّۀُ

 .باشد قلب در حد از بیش که محبتی. 2              

 اًشدید مرد آن.    )مرد آن قلب حبّه به کرد اصابت زن آن محبت(:قلبه شغف) قلبَه حبَّۀُ اصابت:  مثل

 (شد عاشق

 (دارنده دوست) فاعل اسم(: مشتق)المحُب(غ

 .میرود چیز اون سمت به لذتش برای انسان طبع که چیزی اون(: مصدری جامد) المحبّۀ(ل

 .محبت برای تلاش محبت، انتهای محبوب، محبت، و دوستی(: مشبه صفت مشتق) الحُباب(ت

  دارنده دوست(: مشتق) الحبب(ه

 احباب ، احبّا احبّۀ،: جمعش

 .است مفعول و فاعل اسم معنایش ولی است مشبهه صفۀ

 دارنده دوست بسیار تفضیل اسم(:مشتق) الحباّب(ط

 (.مجرد و مزید ثلاثی ترتیب به فاعل اسم و مشتق اسم) حابّ.مُحِب( :ظ

 (.مجرد و مزید ثلاثی ترتیب به مفعول اسم مشتق اسم) محبوب و مُحَب(ش

 2معنایی رویکرد

 . شد حبه دانه دارای( افعال و تفعیل باب من مزید ثلاثی فعل: ) احبَّ و حبّب(الف
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 .است شده ساخته جامد اسم از مستقیماً و ندارد مجرد ثلاثی استعمال این

 (صناعی معنای) اصبح:  صبح: مثل

  حبّان و حبوب: جمعش: الحبَّ(ب

 حبهّ: مونثش

 .حباّب: مونثش جمع

 ، غذا در ادویه پاشیدن ، بزر پاشدن: اصلی معنای

 تگرگ:  الغنم حبِّ

 .برکت ی دانه به است معروف که سیاهدانه:  الاِنعام حبّ

 (  دارد جمع معنای.)است میوه داخل که ای دانه آن: حَبَب(ج

 3 معنایی رویکرد

 .کرد آب از پر را مشک( تفعیل باب مزید ثلاثی فعل:) القربۀ حبَّبَ:  حبَّبَ(الف

 (.مبالغه اسم مشتق اسم. )مشک و کوزه سازنده:  الحباّب

 .فرهح مثل داد نفخ اینکه تا کرد پر(تفَّعُّل باب من مزید ثلاثی فعل: )  الشّراب من تحبَّبَ:  تحبَّبَ(ب

 

 4معنایی رویکرد

 (حَب مکسر جمع) ها دندان چینش:الحَبَب(الف

 (.حبّه مکسر جمع.)شن و رمل های دانه یا آب های حباب: الرمل و الماءَ الحَبَب(ب

 (.مصدری جامد اسم) وزن واحد:  الحبّۀ(ج

 (مشبه صفت مشتق اسم.) دنیا زندگی:  الحَباب(د
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 .المنجد اتمام

 

 

 اللغه المقائیس 

 (موجز و خلاصه)

 باء و حاء:  اصلی حروف

 :شود می تقسیم اصلی قسمت 3 به اش غالبی معانی

 .ثبات و لزوم(1

 .است داشتن دوست صاحب که است چیزی آن داشتن دوست(2

 .ناتوانی وصف( 3

 .اللغه مقائیس اتمام

 التَّحقیق معجم

 ینا که ایاتی از هایی نمونه.است نتفُّر و بغض مقابل در که شدید میل و دوستی:ماده این در واحد صلا

 :میکند صدق معنا

 .بستید دل انها وبه دارید علاقه بدان که هایی خانه و: الیکم احََبَّ ترضونها مساکن و(1

 (افعال باب مزید ثلاثی فعل) 

 .است تر داشتنی دوست زندان من برای من پروردگار:  الیَّ احبَّ السجنُ ربِّ(2

 (تفضیل اسم مشتق اسم)
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  نتیجه

 نسبت هردوشان ولی است التحقیق به نسبت تر ثقیل بسیار اللغه مقاییس معجم معنایی های ویکردر

 و معانی اختلافات نظر از چه و لغوی انشعابات نظر از چه میباشند تر ناقص خیلی المنجد به

 .گوناگون استعمالات

 شتهدا ارائه را بهتری معنای التحقیق ، التحقیق و اللغه مقاییس معجم دو بین میرسد نظر به درکل

 . باشد
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 دومفصل 
 

 قرآن  کریم:

 يرََى لَوْ وَ للَِّهِ حُبًّا أشَدَُّ آمَنُوا الَّذينَ وَ اللَّهِ حبُِّکَ یحُِبُّونهَمُْ أَندْاداً اللَّهِ دوُنِ مِنْ يَتَّخذُِ منَْ النَّاسِ منَِ وَ (1

 بقره(165) الْعذَابِ شدَيدُ اللَّهَ أنََّ وَ جمَيعاً للَِّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعذَابَ يَرَونَْ إِذْ ظَلمَُوا الَّذينَ

 اماّ. دارندمى دوست خدا همچون را آنها و كنندمى انتخاب خود براى خداوند از غير معبودهايى، مردم از بعضى

، ندكرد ستم كه آنها و. است شديدتر،( معبودهاشان به نسبت مشركان از، )خدا به عشقشان، دارند ايمان كه آنها

 آنِ از، قدرت تمامِ كه دانست خواهند، كنند مشاهده را( الهى) عذاب كه هنگامى،( برگزيدند خدا غير معبودى و)

 (165.( )هراسندمى آنها از كه خيالى معبودهاى نه) است شديد مجازات داراى خدا و خداست

 يحبونهم : فعل صيغه سوم مضارع معلوم بعلاوه ضمير متصل نصبی.

 : اسم جامد مصدری ثلاثی مجرد.حبّ 

 اسم جامد مصدری ثلاثی مجرد. حباً :

 بقره(192) المُْعْتدَينَ یحبّ لا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا لا وَ يُقاتِلُونَكمُْ الَّذينَ اللَّهِ سَبيلِ فی قاتلُِوا وَ (1

 وستد را كنندگانتعدّى خدا كه، نكنيد تجاوز حدّ از و! كنيد نبرد، جنگندمى شما با كه كسانى با، خدا راه در و

 (192! )داردنمى

 يُحِبُّ : فعل مضارع ثلاثی مجرد.
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 انعام(76) الْآفلِينَ أُحبُِّ لا قالَ أَفلََ فَلَمَّا رَبِّی هذا قالَ كَوكَْباً رَأى اللَّيلُْ عَلَيهِْ جَنَّ فَلَمَّا (1

 كه هنگامى اماّ« ؟است من خداى اين: »گفت، كرد مشاهده اىستاره، پوشانيد را او شب( تاريكى) كه هنگامى

 (76!« )ندارم دوست را كنندگانغروب: »گفت، كرد غروب

 مجرد.ثلاثی  11: مضارع صيغه احب 

 نْكمُْمِ يَتَوَلَّهمُْ مَنْ وَ الإْيمانِ عَلىَ الْكُفرَْ اسْتحََبُّوا إِنِ أَولِْياءَ إِخْوانَكُمْ وَ آباءَكُمْ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا (4

 توبه(11) الظَّالِموُنَ همُُ فَأُولئكَِ

 رياو و يار و) ولىّ را آنها، دهند ترجيح ايمان بر را كفر، شما برادران و پدران گاه هر! ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 (11! )ستمگرند، دهند قرار خود ولىّ را آنان كه شما از كسانى و! ندهيد قرار خود( گاهتكيه و

 ثلاثی مزيد باب استفعال. 1صيغه  استحبّوا : فعل مضارع

 

 زَيَّنَهُ وَ انَالإْيم إِلَيْكمُُ حَبَّبَ اللَّهَ لكِنَّ وَ لَعَنِتُّمْ الأَْمْرِ مِنَ كَثيرٍ فی يُطيعُكمُْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فيكمُْ أنََّ اعْلمَُوا وَ (5

 حجرات(7) الرَّاشِدُونَ هُمُ أوُلئكَِ الْعِصْيانَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْكُفرَْ إِلَيْكمُُ كَرَّهَ وَ قُلُوبِكُمْ فی

 ولى افتاد خواهيد مشقتّ به، كند اطاعت شما از كارها از بسيارى در گاه هر شماست ميان در خدا رسول بدانيد و

 را گناه و فسق و كفر( عكس به) و، بخشيده زينت دلهايتان در را آن و داده قرار شما محبوب را ايمان خداوند

 (7! )يافتگانند هدايت صفاتند اين داراى كه كسانى است داده قرار منفورتان

 ثلاثی مزيد من باب تفعيل. 1حبَّبَ : فعل مضارع صيغه 

 

 أَ ضاًبَعْ بعَْضُكُمْ يَغْتبَْ لا وَ تَجسََّسُوا لا وَ إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إنَِّ الظَّنِّ مِنَ كثَيراً اجْتَنبُِوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا (6

 حجرات(11) رحَيمٌ تَوَّابٌ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ فَكَرهِْتُموُهُ ميَْتاً أخَيهِ لَحمَْ يأَْكُلَ أَنْ أحََدُكمُْ یُحِبُّ

 ارك در) هرگز و است گناه گمانها از بعضى كه چرا، بپرهيزيد گمانها از بسيارى از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 رادرب گوشت كه دارد دوست شما از كسى آيا، نكند غيبت را ديگرى شما از يك هيچ و نكنيد تجسّس( ديگران
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 و پذيرتوبه خداوند كه كنيد پيشه الهى تقواى داريد كراهت امر اين از شما همه( يقين به؟! )بخورد را خود مرده

 (11! )است مهربان

 ثلاثی مجرد معلوم. 1يحِبُّ : مضارع صيغه 

 الرحمن(11) الرَّيْحانُ وَ الْعصَْفِ ذُو الحْبَُّ وَ (7

 (11! )خوشبو گياهان و، آيددرمى كاه بصورت كه است برگى و ساقه با همراه كه هايىدانه و

 الحَبّ : اسم جامد غير مصدری ثلاثی مجرد.

 

 قيامه(12) الْعاجِلةََ تحُبُِّونَ بلَْ كَلاَّ (8

 و) داريد دوست را زودگذر دنياى شما بلكه( دانيدنمى كافى را معاد دلايل و) پنداريدمى شما كه نيست چنين

 (12(! )را شرط و قيدبى هوسرانى

 ثلاثی مجرد. 9تحبون : فعل مضارع صيغه 

 روایات :
 ( :ليه السلامال الصادق )عق (1

 مماّ افترضتُ عَليه. باحََبَّالیَّ عبدی تَحَبَّبَ قال الله تبارک وتعالی : ما 

 1بنده من باهيچ كاری پسنديده تر از انجام انچه بر او واجب كردم محبوب من نمی شود.

. تفعُّل باب من، مزيد ثلاثی، 1 صيغه ،معلوم ماضی فعل:  تحبب  

 احبّ : اسم مشتق ، اسم تفضيل .

 قال الاميرالمومنين )عليه السلام( : (1

 الی ربّكم بالصدقه و صله الرَّحمِ .تحََبَّبوا كَفِّروا ذنوبكم و 

 2با صدقه و صله رحم گناهانتان را پاک كنيد و خودتان را محبوب خداوند كنيد.

 ، ثلاثی مزيد من باب تفعُّل. 9معلوم صيغه تحبَّبوا : فعل امر ، 

                                                             
 کافی ج 1 ص 81 ح 5 1
 شرح جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم ج4 ص615 2
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 :قال الامام سجاد )عليه السلام( (1

 3الی الاهلِ ويدُخِل الجنه. یحَبََّبُالقول الحسََنُ يثُری المال و ينُمِی الرِّزق و يُنسِیءُ فی الاجََل و 

انسان را محبوب گفتار خوب ثروت را زياد و روزی را زياد می كند ، مرگ را به تاخير می اندازد و 

 خانواده می كند و به بهشت وارد می نمايد.

 يحبب : فعل مضارع ،معلوم ،صيغه اول ثلاثی مزيد من باب تفعيل.

 قال رسول الله صل الله عليه و اله : (4

اولا اَدُلُّكم علی شئی اذا فعلتموه  تحَابّواو الذی نفسی بيده لا تدخلو الجنه تومنوا و لا تومنوا حتی 

 4؟اَفشالسلام بينكم.تحابَبتم

به خدايی كه جانم در اختيار اوست وارد بهشت نمی شويد مگر مومن شويد و مومن نميشويد مگر اينكه 

يكديگر را دوست بداريد. آيا ميخواهيد شمارا به چيزی دعوت كنم كه با انجام دادن ان يكديگر را 

 دوست بداريد؟سلام كردن بين يكديگر را رواج دهيد.

 ثلاثی مزيد من باب تفاعل. 9فعل امر معلوم صيغه تحابّوا : 

 ثلاثی مزيد من باب تفاعل. 1تحاببتم : فعل ماضی معلوم صيغه 

 

 

 :قال المعصوم )عليه السلام( (5

فی مودتنا المتزاورون فی احيا امرنا الذين اِن غضِبوا لم يظلِموا  المُتحَابّونمتباذلون فی ولايتنا ،  شيعتنا

 5و انِ رضَوا لم يسرفوا بركه علی من جاوروا سلمٌ لمن خالطوا.

شيعيان ما كسانی اند كه در راه ما بذل و بخشش ميكنند و در راه دوستی ما بهم ديگر بذل و بخشش 

در راه زنده نگه داشتن امر مكتب ما به ديدار هم  ميكنند در راه دوستی ما به يكديگر محبت ميكنند

 می روند.

چون خشم گين شوند ظلم نميكنند و چون راضی شوند زياده روی نميكنند برای همسايگانشان مايه 

 بركت اند و نسبت به صلح و آرامشند.

 متحابّون : اسم مشتق اسم فاعل جمع مذكر.

 قال رسول الله صل الله عليه و اله : (6

                                                             
 امالی شیخ صدوق ص1 . خصال ص117 ح122 3
 نهج الفصاحه ح1555 4
 کافی )ط-الاسلامیه( ج1 ص116 و117 ح14 5
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 6ان يلقی ضاحكاً مستبشراً فليَتوََلَّ علی بن موسی الرضا)سلام الله عليه(.احََبَّ من 

هركسی دوست دارد باروی خندان خدا را ملاقات كند بايد از محبت علی بن موسی الرضا بهره مند 

 باشد.

 ، من باب افعال.1احب : فعل ماضی معلوم ، ثلاثی مزيد صيغه 

 :قال رسول الله )ص( (7

و الموازره علی العمل الصالح يقطع دابره  فی الله بّالحُيسود وجهه والصدقه تكسر الظهره و...الصوم 

 7والاستغفار يقطع تينه.

روزه روی شيطان را سياه می كند صدقه پشت اورا ميشكند دوست داشتن برای خدا و همياری در كار 

 نيك ريشه اورا می كند و استغفار شاهرگش را ميزند.

 جامد مصدری ثلاثی مجرد.الحب : اسم 

 :قال امير المومنين)سلام الله عليه((8

 8اذا احببَتَ فلا تكثر.

 وقتی كسی يا چيزی رو دوست داشتی زياده روی نكن.

 ثلاثی مزيد من باب افعال. 7احببت : فعل ماضی معلوم صيغه 

 )ع(: اميرالمومنين قال(9

 9قبح مساويه. و اذنه صماء عنلمحبوب عميه عن المعايب ا المحبعين 

 چشم دوست كور است از عيب های دوست وگوشش كر است از زشتی بدی های او.

 محبوب : اسم مشتق اسم مفعول ثلاثی مجرد.محب : اسم مشتق اسم فاعل ثلاثی مزيد.

 

                                                             
 بحارالانوار ج16 ص196 6
 
 منهاج البرائه فی شرح نهج البلاغه ج7 ص416 7
 غرر الحکم باب حب ح 15 8
 غرر الحکم باب حب حدیث15 9
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 سوم فصل

 حــــــــب اهــــل بیـــــــــت)علیهم السلام(

 مقدمه:
 وخلاصه از مبحث:چكيده نچه پيش روی شماست مطالبی اندک،آ

 اهــــــل بـــــيت)عليهم السلام(نســبت به   حـــب 

 می باشد.

مقدور نيست  ی اندک در چند صفحهاولا آن چيز كه مبرهن و روشن است اين است كه پرداختن به اين موضوع 

از  و دوما هطالب اولا از لحاظ كمّی بسيار انبوزيرا كه منيست  ثقيل دوما علم نويسنده پاسخگوی اين مطلب

 است. لحاظ كيفی بسيار غنی

 ؛ پخته نمی شود و به قول معروف به مطلب آن چنانی كه بايد پرداخته نمی شود لبامطفلذا 

 كليات را بيان كنيم و به جزئيات ،ما در اينجا سعی كرديم بيشتربا اين اوصاف 

دمان مطالبی كه احساس كرديم با كمتر پرداخته شود،حتی به همه مطالب كلی هم نپرداختيم و به سليقه خو

 اهميت تر است را بيان كرديم.

 پس:

 است. ناقص كيفی هم و كمّی لحاظ از و كم بودن علم و سواد نويسنده،هم به اعتقاد ما تحقيق بعلت ضيغ فرصت
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در اين تحقيق سعی شده است تا شمِای كلی مبحث حبّ نسبت به اهل بيت بنيان گذاری شود و برای كسانی 

 ميخواهند مطالعه بيشتری در اين مبحث داشته باشند ميتواند سر نخ خوبی باشد.كه 

 

 فصل اول
قال رسول الله )ص(:اسلام عريان ، فلباسه الحياء و زينته الوقار و مروته العمل الصالح و عماده الورع. ولكل شئٍ 

 اساسٌ و اساس الاسلام حبّنا اهل البيت.10

و زينتش وقار و مردانگی اش كار نيك وستونش پارسايی ، هرچيزی بنيادی  اسلام برهنه است و جامه اش حيا»

 «دارد و بنياد اسلام دوست داشتن ما اهل بيت است.

 فقط قسمت آخر اين حديث مورد بررسی قرار داده ميشود چون مربوط به بحث ماست.توجه داشته باشيد كه  

 كه روی آن استوار شده است.، هرچيزی يك بنياد ويك بنايی دارد  رسول خداطبق فرموده 

وجود ندارد كه اگر بدون پايه بوجود آمد پس از بنا بزودی به زوال  ، بدون پايه به عبارت ديگر هيج وجودی

 كشيده ميشود.

يان بنا يه وبناسلام نيز بعنوان كامل ترين دين و كامل ترين شريعت برای رساندن انسان به سعادت روی يك پا

شده است ،كه طبق فرمايش رسول گرامی اسلام)ص( آن بنا و بنيان چيزی نيست جز دوست داشتن و حب 

 نسبت به اهل بيت عليهم السلام.

ول كه در قسمت ا «حب»اولا بايد معنای برای درک بيشتر فرمايش نبی مكرم اسلام)صل الله عليه و اله و سلم(

بازگو شود و سپس تفسيری از ديدگاه نويسنده نسبت  «اساس »تحقيق ذكر شده است بازگو شود سپس معنای

 :اورده شود به قسمت آخر اين حديث

اين معنا در درجه ی اعلای دوست داشتن است  .11بمعنای عشق و محبت و عاطفه« يحب، حب  »: از مادهحـبّ

 .داشتن ( بالا تر است )دوست «يود ،ودّ»يعنی از 

                                                             
 اصول كافی ج 1 ص46 10

  445ص 1محاسن د ج

426ح141ص الصدوق الآمالی  
 معجم المنجد 11
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 .از اين واژه در مواردی استفاده ميكنند كه كسی بسيار زياد كسی را دوست داشته باشد

                                                      .ساختمان كه بايد روی پی و يك چيز محكم ساخته شود لمث12بنياد و پايه: اساس

ده اين است كه رسول اكرم را بهتر درک ميكنيم ،برداشت نويسن ، حديثحديثلغوی iبا دريافت و فهم معانی 

 ای محكم است دارای اساس و ريشهن تشبيه كرده است كه اين ساختمان را به يك ساختما اسلام  دين)ص( 

 یو حال بنيان اسلام به عنوان شريعت ؛مگر با بنيانی استوار، چرا كه هيچ وجود استواری بوجود نخواهد آمد 

 .است اهل بيت عليهم السلامنسبت به  حب از ديدگاه رسول اكرم ،  پايدار،

 .حال سوال ميشود كه اين اهل بيتی كه رسول خدا ياد ميكند ،چه كسانی هستند

 بسنده ميشود: و احاديثی پيرامونش در معرفی اهل بيت به ذكر يك آيه 

 13«يطهركم تطهيرابيت و س الاهل الإنما يريد الله ليذهب عنكم الرج»

 «خداوند فقط ميخواهد گناه و پليدی را از شما اهل بيت دور كند،و كاملا شما را پاک كند»

 . استطبق احاديث متواتر از شيعه و سنی آيه تطهير درباره ی پيامبر و اهل بيت او نازل شده 

موجود است و در  ، جامع الاصول،در المنثور و... اين احاديث در كتب معتبر اهل تسنن از قبيل :صحيح مسلم

 كتب شيعه بسيار فراوان نقل شده است.

 ما به نقل تعدادی از اين احاديث بسنده می كنيم:

 ضمن خطبه ای فرمود:امام حسن )ع(

 ما اهل بيتی هستيم كه خدا در مورد آن ها فرمود:

 14«تطهيراالرجس اهل البيت و يطهركم انما يريد الله ليذهب عنكم »

 انس بن مالك ميگويد:

 رسول خدا تا مدت شش ماه هنگام نماز وقتی به در خانه زهرا )س( ميرسيد می فرمود:

                                                             
 همان 12
 قران كريم احزاب 11 13
 ينابيع الموده ص116 14
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 ای اهل بيت من برای نماز برخيزيد،

 15«تطهيرا يطهركم و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد انما»

 ابن عباس می گويد:

 خانه علی ميرفت و ميفرمود:به درخدا تا مدت نه ماه وقت هر نمازی  ديدم رسول

 16(تطهيرا يطهركم و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد انما)

 

 حضرت علی عليه السلام فرمودند:

 انما»فرمود خدا شما را رحمت كند برای نماز برخيزيدآورده و میتشريف  رسول خدا هر روز صبح در منزل ما 

 6.«تطهيرا يطهركم و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد

پيغمبر اكرم) ص (مدتی اين برنامه را ادامه دادند تا مردم دقيقا مصداق های اهل بيت را بشناسند و اهميت 

 17بالای اين موضوع رو درک كنند.

 ميكنيم:اكتفا  عليه در اين مبحث ديگر از وجود مبارک اميرالمومنين سلام الله وحال به نقل يك روايت

 حضرت اميرالمومنين علی عليه السلام ميفرمايند:

 و البيت اهل الرجس عنكم ليذهب الله يريد انما»من در خانه ی ام سلمه در خدمت رسول خدا بودم كه آيه 

امامانی كه از  نازل شد،ايشان به من فرمود اين ايه در مورد تو و فرزندانت حسن و حسين و«تطهيرا يطهركم

 18...نسل تو بوجود می آيند نازل شده است

تا اينجا به اين رسيديم كه هرچيزی دارای بنيانی ست كه بران استوار شده، اسلام نيز بعنوان يك شريعت و يك 

دين داره ريشه و بنيانيست كه ان بنيان بنا بر فرمايش پيغمبر اكرم )صل الله عليه و اله و سلم( چيزی نست جز 

 حب نسبت به اهل بيت و اين اهل بيت هم توسط همان پيغمبر معرفی شده اند.

                                                             
 جامع الاصول جلد 1ص112 15
 الامام الصادق و المذهب الاربعه ج1 ص89 16
 غايه المرام ص196 17
 غايه المرام ص191 18
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اين نكته ظريفيست كه بايد توجه كرد ، يعنی اينطور نيست كه بنيان اسلام)حب اهل بيت( توسط يك نفر 

 معرفی شود و مصاديق اهل بيت را كس ديگری تعيين كرده باشد ،بلكه هم تعبير و تشبيه و تعبير از خود نبی

و هيچ جای شبهه ای  مكرم است و هم تعيين مصاديق و اين است كه ميگوييم شيعه دارای بنياد محكميست

 ندارد.

 فصل دوم

 ر حب نسبت به اهل بیت:مهمترین اثا

 ر معنوی:اثهمترین م

 الله: گمراهی و تقرب الی از نجات

 ابوذر، به خود هاینصيحت در را معنا اين(ص)پيامبر.است گمراهی از نجات بيت، اهل محبت مهم آثار از يكی

 برد،رمیس به ربذه در خود تبعيدگاه در ابوذر كه هنگامی:»گويدمی دوئلی ابوالاسود.است كرده تبيين خوب خيلی

 شدم، وارد(ص) خدا رسول به مسجد در صبحگاهی گفت ابوذر.كرد نقل برايم را روايتی او و رسيدم او خدمت به

 عرض(ص)پيامبر به و شمردم غنيمت را مسجد خلوت.نبود كنارشان در علی جز كسی و بودند نشسته ايشان

. رساند نفع من به خداوند آن، سبب به كه كنيد نصيحتی مرا باد، فدايت مادرم و پدر كردم،

 جامعة فانها فاحفظها، بوصية موصيك انیّ و البيت اهل من انك اباذر يا بك اكرم و نعم(ص)فقال:فرمود(ص)پيامبر

 اهل از تو تحقيق، به.فرمايد عطا كرامت تو به خداوند اباذر ای...« )كفلان بها كان حفظتها ان فانك الخير لطرق

 و هاراه همه زيرا نمايی، حفظ را آن كه كن تلاش كنم،می گوشزد تو به را اینكته وصيت عنوان به.هستی بيت

 ادني خير تو به خداوند نمايی، حفظ عمل مقام در را و آن كنی عمل وصيت اين به اگر.دربردارد را خير هایشيوه

 فرمايدمی عطا آخرت و

 پيامبر اول وصيت...« به المعرفة الله عبادة اول ان اعلم و يراک فانه تراه لا كنت فان تراه كانك الله اعبد اباذر، يا»

 عبادتش به او حضور در و بينیمی را او انگار كه كن عبادت را خدا چنانآن اباذر، ای كه است اين ابوذر به

 آگاه اذر،اب ای.بيندمی را تو تحقيق به او بينی،نمی را او تو اگر كه باش داشته توجه مطلب اين به.هستی مشغول

 اوست. به نسبت كردن پيدا شناخت حق، حضرت عبادت در گام اولين كه باش

 اهل جعل جل و عز الله ان اباذر، يا اعلم و.تطهيرا طهرهّم و الرجس عنهم الله اذهب الذين بيتی، اهل حب ثم

 كان هادخل من اسرائيل بنی فی حطة باب مثل و غرق عنها رغب من و نجا ركبها من نوح كسفينة امتی فی بيتی

 (...آمنا
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 هك هستند كسانی هاآن زيرا باش، داشته دوست مرا بيت اهل كه است اين اباذر به(ص)پيامبر ديگر وصيت

 خداوند تحقيق به باش آگاه اباذر، ای.گردانيد مطهرشان و پاک كاملا و دور ايشان از را پليدی هرگونه خداوند

 تیكش اين سوار كس هر.داد قرار نوح حضرت كشتی مثل امتم ميان در را بيتم اهل موقعيت بلندمرتبه و بزرگ

 شود.می غرق نشود، سوار آن بر و گرداند روی آن از كس هر و يابد نجات شود،

 اثر رب اسرائيل بنی وقتی.است اسرائيل بنی در حطه باب مثل من، بيت اهل مثل:»افزايدمی ادامه در(ص)پيامبر

 به خدا گردي بار توبه، اثر بر شدند، سرگردان«تيه»بيابان در سال چهل و مبتلا الهی غضب به شماربی گناه و ظلم

 19 گشود. آنان بر شود،می خوانده حطهّ كه را توبه باب و كرد لطف هاآن

همانطور كه ملاحظه فرموديد اين حديث ، مقام و شان حب اهل بيت را روشن ميكند و پوزه كسانی را كه نسبت 

 به اهل بيت شك دارند و كار شكنی ميكنند و نعوذ بالله اهانت می كنند به خاک می مالد.

مانند كشتی نوح ميداند كه در طوفان نجات بخش همانطور كه در اين حديث ذكر شده پيامبر حب اهل بيت را 

مردم بود.يعنی حب اهل بيت اينقدر دستگير است كه انسان را حتی در بدترين شرايط و سخت ترين شرايط 

 نجات ميدهد.

 از نظر نويسنده مثلی بهتر و كامل تر از كشتی نوح نبود كه پيغمبر بخواهد از ان استفاده كند.

حب اهل به دريای طوفانی تشبيهه شده و همچنين  جامعه و اجتماع های عه نا امنیچراكه ناآرامی های جام

حيات بخش و يك تسكين دهنده اضطراب و واهمه و بهترين وسيله نجات در اين بيت بعنوان يك كشتی 

 وضعيت معرفی شده است.

 تشبيه پيامبر يك تشبيه فنی درست دقيق و بجاست.

 به خدا و نجات از اين همه نا ارامی پناه بردن به اغوش اهل بيت است.پس طبق گفته پيغمبر، راه تقرب 

 مهمترین اثر اخروی:

 ایش گناهان و آسایش ابدی :بخش
 یهاحديث در اسلام گرامی پيامبر.دارد متعددی اخروی آثار شد، ذكر كهاثر معنوی  بر علاوه بيت، اهل به حبتم

 از یيك ايشان، فرمايش اساس بر.است كرده گوشزد مسلمانان به را بيت اهل به محبت اخروی مثبت آثار متعدد،

                                                             
 مكارم الاخلاق طبرسی  19

74بحارالنوار ج   



18 
 

 را او گناهان خداوند برود، دنيا از محمد آل حب بر كس هر كه است اين بيت اهل به محبت اخروی آثار

  .كندمی عفو و بخشدمی

 ثلم برود، دنيا از موقعيتی چنين در و باشد بيت اهل دوستدار كه كس هر:»فرمايدمی ديگر حديثی در پيامبر

 20 .است كرده توبه خويش گناهان از كه است كسی

 دوستدار كس هر:»است فرموده بيان ديگر تعبيری با و ديگر حديثی در را معنا همين اسلام گرامی پيامبر

 هيزم آتش كه طوربروند؛همان بين از و شوند بلعيده گناهانش كه شودمی باعث علی به محبت اين باشد،(ع)علی

 21 .بلعدمی را

 هنگام در برود، دنيا از بيت اهل محبت با كسی اگر كه است اين ، بيت اهل محبت ديگر آثار از پيامبر، ديدگاه از

 وا به نيز منكر و نكير فرشته دو آن، از بعد.شویمی بهشت وارد تو كه دهدمی بشارت او به الموت ملك مرگ

 22 .دهندمی بشارت را بهشت به رفتن

 در گرا كه است اين قبر در انسان گرفتن قرار هنگام بيت اهل به محبت آثار از يكی پيامبر، فرمايش اساس بر

 خويش رحمت ملائكه زيارت محل را قبرش خداوند باشد، داشته وجود دوستی بيت اهل به نسبت كسی قلب

 23.24 .گشايدمی بهشت سوی به در دو قبرش در خداوند ديگری، حديث اساس بر. دهدمی قرار

 سوخر قلبش آشيانه در بيت اهل محبت كه كسی :فرمايدمی قيامت روز در بيت اهل به محبت اثر درباره پيامبر

 ناز و عزت با را عروس كه طوربرند؛همانمی بهشت سوی به فراوان احترام و عزت با را او قيامت روز.باشد كرده

 25 .برندمی شوهرش خانه به پدرش خانه از فراوان

 موضع هفت در بيتم، اهل و من به نسبت امتم محبت:»فرمايدمی خلاصه طور به ديگری حديث در(ص)پيامبر

 دنش برانگيخته هنگام قبر، داخل وفات، هنگام:از عبارتند هفتگانه مواضع اين.است مفيد ها آن برای مهم بسيار

 26 .صراط پل در ميزان نزد و اعمال به حسابرسی هنگام و كتاب نزد قبر، از

                                                             
 .الا و من مات علی حب آل محمد)ص(مغفورا له:همان، ص 411 20
 .حب علی یأکل الذنوب کما تاکل النار الحطب:محمدی ریشهری، میزان الحکمه، چ 1، ص 121 21
 .الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر:مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 12، ص 411 22
 .الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکة الرحمه:همان، ص 411 23
 .الا و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنة:همان، ص 411 24
 همان، ص 411 25
 محمدی ریشهری، میزان الحکمه، ج 1، ج 1121، ص 117 26
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 اخروی آثار نيز بيت اهل به نسبت دشمنی دارد، فراوانی و مثبت اخروی آثار بيت اهل به محبت كه طورهمان

 27باشدو بميرد كافر مرده است. داشته دشمنی من بيت اهل به نسبت كس هر» فرموده(ص)پيامبر.دارد منفی

 رگزه برود، دنيا از بيت اهل به نسبت دشمنی و نفرت با كسی اگر:»خوانيممی(ص)پيامبر از ديگری حديث در

 28.« كندنمی استشمام را بهشت بوی

 نقل شده است.راجع به موضوع حب اهل بيت  اسلام كه توسط پيغمبر احاديث مذكور احاديث معتبری هستند

 ز لحاظاست. هم ا ست در مقايسه با احاديث مذكور در اينجا بسيار كثيرنقل شده ادر اين موضوع احاديثی كه 

 ی و هم از لحاظ كيفی.كمّ

از ان جهت كه تعداد اين روايات بسيار زياد است و در كتب مختلف از راويان مختلف روايات زيادی من باب  كمّ

 حب اهل بيت اورده شده است.

اما كيف از ان جهت كه احاديثی از اهل بيت و حب نسبت به ايشان امده است كه ذكر اين احاديث در مقاله 

كوچكی مثل اين مقاله پايين اوردن شان اين احاديث است چون واقعا پرداختن به اين احاديث در شان امثال 

 نويسنده اين مقاله نيست.و تفسير و تاويل آن علمی كثير می طلبد.

 هرچند كه اين امر در اين احاديث هم صدق می كند.

و از بين رفتن گناهان و دريك كلام خدايی شدن همانطور كه مشاهده فرموديد گويا رمز و سرّ تقرب به خدا 

 فقط حب نسبت به اهل می باشد.

آثار و بركاتی كه از حب نسبت به اهل بيت نقل شد گوشه ای از دريای وسيع اين بركات است؛ اين حرف به 

ل ت قاباهل بي اعتراف ميكنند كه مقام و شان گزافه نيست و تمامی بزرگان و علما و عاشقان اهل بيت به اين

 وصف نيست زيرا كه آنان نوری از انوار خداوند هستند و ما كجا و درک نور خدا كجا.

و خود حضرات معصومين است و ثانيا درک مقدار فلذا اگر حبی هم نسبت به ايشان پيدا ميكنيم اولا لطف خدا 

در قالب جسمی دنيوی  بسيار كمی از مقام معصومين است و اين هم برای اين است كه خداوند اين بزرگان را

 آفريد بلكه ما بتوانيم گوشه ای از مقامشان را درک كنيم.

                                                             
 .الا و من مات علی بغض آل محمد)ص(مات کافرا:همان، ص 414 27
 .ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 12، ص 414 28
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 لازم به ذكر است؛

 به مهمترين آثار اكتفا شد. بحث ما ت به دليل ضيغ  فرصت و ضيغ محدودهاثار حب اهل بيدر 

  نتیجه
بعد از ايمان به توحيد و نبوت و قيامت  پايه و اساس و ريشه اسلام است و بيت اهل و ارادت نسبت به بح

 است.نبوت خاتم المرسلين  مهمترين ثمره

واگر كسی اين محبت و اعتقاد را با اسباب خاص به خود تحت الحفظ قرار دهد و تباه نسازد بلا شك رستگار می 

 شود.

 اين مبحث اينقدر مهم است كه پيامبر ريشه دين را حب نسبت به اهل بيت ميداند ،

براستی حجت را برتمامی مسلمانان و خصوصا معاندان شيعه  29كه از پيغمبر اسلام نقل شدهحديث شريف  اين

 تمام ميكند.

يك مطلب كه واجب است ذكر شود اين است كه حب و ارادت نسبت به كسی بوجود نمی ايد علاوه بر اين ها 

 ن را قبول داشته باشيم.از ته قلب او را بشناسيم و درک كنيم ودر يك كلام ايشامگر اينكه 

 كه بازهم مراتبی بر اين امر مترتب است.

اما آنچه يقينی ست اين است كه ما برای حب نسبت به اهل بيت بايد تلاش كنيم تا اين حضرات را تا حدی كه 

ميتوانيم بشناسيم ؛ هرچند كه همانطور كه عرض شد به هيچ عنوان نمی شود با اين ديد بسته دنيوی مقام اهل 

بيت را فهميد و به جرات ميشود گفت مقام معصومين را فقط خدا ميداند و محب واقعی و اصلی اهل بيت خود 

 خداوند است.

 چراكه او از اسرار كاملا آگاه است...

سستی بورزد طبق احاديث صريح از پيامبر و خود  كسی نسبت به حب اهل بيت هم اگر نكته ديگر اينكه و

 ندارد. و هرچيز بی پايه و اساس گويی كه وجود دندارش پايه دين معصومين

                                                             
29  

الصالح العمل مروته و الوقار زینته و الحیاء فلباسه ، عریان اسلام(:ص) الله رسول قال  

البیت اهل حبّنا الاسلام اساس و اساس   شئ   ولکل. الورع عماده و . 
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 پس اسلام بر يك اساسی برپاست كه ان اساس 

 حــــــــــب نسبت به اهل بيت عليهم السلام 

 است.
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و مآخذمنابع   
 كريمقرآن 

 البلاغهنهج 

 5ج 81 ص 1 ج كافی

 615ص 4ج الحكم غرر بر خوانساری الدين جمال شرح

 122ح 117ص خصال.  1ص صدوق شيخ امالی

 1555ح الفصاحه نهج

 14ح 117و 116ص 1ج( الاسلاميه-ط) كافی

 196ص 16بحارالانوار ج

 416ص 7ج البلاغه نهج شرح فی البرائه منهاج

 15 ح حب باب الحكم غرر

 15حديث حب باب الحكم غرر

 46ص 1اصول كافی ج 

  445ص 1محاسن د ج

 426ح141ص الصدوق الآمالی

 المنجد

 116ينابيع الموده ص

 112ص1جامع الاصول جلد 

 89ص 1الامام الصادق و المذهب الاربعه ج

 196غايه المرام ص

 191غايه المرام ص

 مكارم الاخلاق طبرسی 

 74بحارالنوار ج 

  411 ص ،12 ج نمونه، تفسير
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